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 بیانیه شبکه یاری کودکان کار
 به مناسبت روزجهانی لغو کار کودک

تلاش کنیم برای پایان مسیر مخاطره آمیز 
کار اجباری کودکان

شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روزجهانی لغو کار 
کودک، بیانیه ای منتشر کرده است. در این بیانیه آمده: 

22خــرداد )12ژوئــن( روزجهانی لغــو کار کودک 
درحالی فرا می رسد که قریب 17 ســال از پیوستن ایران 
به کنوانســیون محو فوری بدترین اشــکال کار کودک و 
آیین نامه اجرایی آن و همچنین 13 سال از تدوین آیین نامه 
ســاماندهی کودکان خیابانی می گــذرد. با وجود بعضی 
تلاش های صورت پذیرفته از سوی انجمن های غیردولتی 
مدافع حقوق کودکان در حوزه کار کودک و نهادهای دولتی 
ذیربط نه تنها شرایط این حوزه بهبود نیافته بلکه متاسفانه 
هر سال به آمار کودکان کار افزوده می شود. اگرچه براساس 
قوانین داخلی و بین المللی به دفعات کار کودکان ممنوع 
اعلام شــده است اما در عمل شــاهد افزایش این معضل 
اجتماعی هســتیم و با وجود پذیرش پیمان نامه جهانی 
حقوق کودک و مقاوله نامه شــماره 1۸2 سازمان جهانی 
کار بهره کشــی از کودکان در بدترین شــکل کار کودک 
ادامه دارد. علاوه بــر آن، خلاف احکام قانون کار همچنان 
کودکان زیر 1۵ ســال توســط کارفرمایان به کار گمارده 
می شوند، این درحالی است که شرایط و ضوابط مصرحه 
در قانون کار در بهره گیــری از نیروی کار نوجوان که بین 
1۵ تا 1۸ سال سن دارند نیز، رعایت نمی شوند.« در ادامه 
این بیانیه آمده است: »دسترسی محدود و سختگیرانه به 
امکانات درمانی و خدمات اجتماعی، همچنین بازماندگی 
از تحصیل به خصوص برای کــودکان کار مهاجر در کنار 
مخاطرات ناشی از قرارگرفتن در معرض انواع آسیب های 
جســمی و عاطفی، چالش های اجتماعــی قابل لمس و 
مشاهده ای است که مسئولان بر آن چشم بسته اند. آینده  
این ســرزمین از آنِ کودکان امروز اســت و بدیهی است 
جامعه ای که نســل امروزش دچار شدیدترین و بدترین 
اشکال نابرابری ها، بی عدالتی ها و خشونت هاست، آینده ای 
ســالم همراه با صلح، آرامش و امنیت روانی و اجتماعی 
نخواهد داشــت. شــبکه یاری کودکان کار، متشکل از 
ســازمان های مدنی فعال در حوزه کودکان، در راستای 
لغو کار کودک، به ویژه در مشاغل سخت، بار دیگر توجه و 
اهتمام ویژه همه نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی 
را به اهمیت ویژه  مســأله کــودکان کار جلب می نماید، 
مســأله ای که راه حل آن، نه حذف کــودکان کار از چهره 
شهر و برخوردهای قهرآمیز است، نه نمایش های مقطعی 
و توزیع کالا در سر معابر شهری، بلکه شیوه صحیح، توجه 
به ریشــه های پدیدآمدن کودک کار، یعنی فقر، بیکاری، 
توزیع نابرابر ثروت، مهاجرت، اعتیاد، تعطیلی کارخانه ها 
و شــرایط تبعیض آمیز جامعه کارگــری، بازماندگی از 
تحصیل رســمی، ضعف و خلأ قوانین حمایتی است. «

کودکان

4

آقای ایزدی از کِی درگیر وضع وطن نوروزی شدید؟ 
سازمان حفاظت محیط زیست هم کمکتان کرد؟

از دو ســال پیش پیگیر گرفتن رضایــت از اولیای دم 
شدم. در دو سال گذشته آقای ابراهیمی کارنامی که حالا 
مدیرکل مازندران است، کمک زیادی کرد. محیط زیست 
هم دیه را پرداخت کــرد و حالا باقی وجه المصالحه مانده 

که جمع شود. 
  ارتباط گرفتن با خانواده متوفی چقدر سخت بود؟ 

تمام تلاشمان را کردیم. در این دو سال در مراسم مختلفی 
که خانواده متوفی داشــتند، شــرکت می کردیم تا ارتباط 
صمیمی تری پیدا کنیم. قضیه خیلی پیچیده ای بود. خانواده 
متوفی به این ســادگی راضی به رضایت نمی شدند. خیلی 
سماجت کردیم.  سال گذشته بعد از عید قربان بود که به همراه 

گروهی به چادر عشــایری خانواده متوفی رفتیم و خواهش 
کردیم که محبت کنند و جامعه محیط بانان را خوشــحال 
کنند. گفتیم که به ما عیدی بدهند. قبل از این دیوان عالی هم 
حکم را تأیید کرده بود و اجازه اعدام هم به دایره اجرایی دادسرا 
ارسال شده بود. گفتیم که هیچ کس دلش نمی خواهد جان 
کسی از دست برود و از دست رفتن جوانشان بر اثر خطا بوده. 
خودشان هم می دانستند که محیط بان و شکارچی متوفی 
قبلا هیچ خصومتی میانشان نبود. بعد از دو سال رفت وآمد، آن 

روز عید بود که بله را گفتند و رضایت دادند.
 همانجا وجه المصالحه تعیین شد؟

طول کشید که وجه المصالحه تعیین شــود. از دوستان 
نزدیکم در آن روســتا که مردم بســیار کم درآمــدی دارد، 
خواهش کردم که از خانواده متوفی که از عشــایراند، کمک 

کنند تا آنها را به تعیین وجه المصالحه ای راضی کنیم. با آمدن 
حکم اعدام از سازمان خواستیم مبلغ دیه را از محل بیمه با 
توجه به احکامی که آمده، پرداخت کند. بعد از ســه ماه که 
مدیرکل جدید محیط زیست استان فارس آمد، 210 میلیون 
تومان واریز کردند و این رقم هفته آخر سال گذشته بود که 
در حساب محیط زیست اســتان فارس نشست. 27 اسفند 
با خانواده وطن و مدیرکل و معاونان جلســه ای گذاشــتیم 
و درباره تأثیر این بخشــش گفتیم و یک روز بعد با مدیران 
محلی و ریش سفیدان ایل جلسه ای خیلی طولانی داشتیم 
تا درنهایت به شــرط وجه المصالحــه 7۵0 میلیون تومانی 
بخشیدند. بالاخره شــد اما دلهره داشته ایم که این ماجرا به 

سرانجام نرسد. 
 نزدیک چهارماه از این تفاهم گذشته. چقدر پول 

جمع شده؟
۵40 میلیون تومان کم داشتیم، اما فروردین بود و همه از 
نظر هزینه درگیر بودند. با افراد قبلی که به محیط بانان محکوم 
دیگر کمک کرده بودند، رایزنی کردیم، اما خیلی افراد مشکل 
مالی داشتند. ماندیم تا چند روز اخیر که به تازگی دوباره تبلیغ 
برای جمع آوری هزینه در گنجه پشــتیبان زیست بوم که 
مخصوص همین کار است، شروع شده است. پوسترهایی با 
شماره حساب گنجه زیست بوم منتشر کردیم و الان دوروبر 
۵0 میلیون تومان جمع شده. همین 10 تومان و 20 تومان ها 
هم کمک می کند و فشار هم به کسی نمی آورد. رقم کمک ها 

از 1۸00 تومان بوده تا ۵00 هزار و یک میلیون تومان. بیشتر 
کمک ها رقم های خرد بوده، اما باید کمک کنیم که وطن از 

زندان بیرون بیاید. 
 محیط بان نوروزی و خانــواده اش در چه وضعیتی 

هستند؟
این صبر برای وطن نوروزی در زندان سخت است. مشکل 
روحی پیدا کرده و خانواده اش هم در این مدت درگیر بوده اند. 
وطن سه فرزند دارد؛ دو پسر و یک دختر. جگرم آتش گرفته 
بود وقتی دیدم پسر 21ساله اش که در این سن نیاز به حمایت 
دارد، افتاده دنبال کار پدر. همسرش الان چند سالی است که 
در نبود او، هم پدر بوده و هم مادر. وضعیتشــان به طورکلی 
خوب نیست. حقوق ناچیزی دارند و زندگیشان طوری نیست 

که جوابگوی تامین وجه المصالحه باشد.
 خانواده متوفی چطور؟

آنها هم از لحاظ مالی وضع بدی دارند و نیازمند کمک هستند. 
آقای ایزدی با توجه به تجربه شما در این سال ها، فکر 
می کنید چه عاملی این وســط باعث شده درگیری 

میان محیط بان و شکارچی مدام تکرار شود؟
من فکر می کنم این که هم، وطن نــوروزی که محبوس 
است، هم هر محیط بان عزیزی که در عرصه حفاظت از آب 
و خاکمان از دســت می دهیم و هــم عزیزانی که در جامعه 
شکارچیان مجروح شده و آسیب دیده اند، همه اینها قربانی 
سیاست گذاری های سازمان محیط زیست اند. سازمانی که 
به درستی به برنامه حفاظتی اش توجه نمی کند. آنها هنوز 
نتوانسته اند ارتباطی منطقی با آحاد مردم برقرار کنند. شکاف 
عمیق و دیرینه ای که ســازمان محیط زیست با جامعه دارد 
موجب این اتفاق شده. آنها هیچ وقت نخواسته اند یک برنامه 
حمایتی، آموزشی و برنامه ای که به ارتقای آگاهی ذینفعان، 
گروه های هدف و بخش های مختلف جامعه بینجامد، اجرا 
کنند، برنامــه ای که با اجرای آن هر کــس در هر موقعیتی 
متوجه شود که برای حفاظت از منابع طبیعت باید در کنار 

محیط بان قرار بگیرد.
 فکر می کنید سازمان چطور می تواند در حفاظت 

موفق عمل کند؟
زمانی که در کنار ابزار دفاعی، فرهنگ سازی شود. سازمان 
باید به دل مردم برود. یکــی از لطماتی که از حرکت کردن 
جدا از بستر و نیازهای جامعه داشته ایم همین ازبین رفتن 
محیط بانــان و شــکارچی ناآگاهی اســت کــه فرصت 
آموزش دیدن نداشــته. وظیفه سازمان است که شکارچی 
را آموزش دهد. من از هر نوع حیوان آزاری و انســان آزاری 
بیزارم، اما این ســلیقه من است. شــکار در تمام دنیا جای 
خودش را دارد، اما ســازمان محیط زیســت چــه ارتباط 
مناسبی با شــکارچیان گرفته اســت؟ هیچ. طبیعت مال 
همه است و هیچ کس صاحب آن نیست، اما تصمیم گیری 
اشتباه مدیران پیام اشــتباهی به جوامع داده است. به نظر 
من که عمری است با جامعه محیط بانان زندگی کرده ام، از 
وضعشان باخبرم و خانواده هایشان را که چندین شبانه روز 
چشم انتظار هستند آیا پدرشان سالم از ماموریت برمی گردد 
یا نه، دیده ام و اضطراب آنها را شاهد بوده ام، تمام مشکلاتی 
که در عرصه های محیط زیســت داریــم و منجر به ضرب 
و جرح محیط بانان یا شــکارچیان می شــود، به دلیل این 
است که فرهنگ سازی نشده و سازمان نتوانسته ارتباطی 
منطقی با جامعه برقرار کند. امیدوارم روزی برسد به جای 
این که محیط بانان و جنگل بان های ما ســنگینی سلاح را 
روی دوششــان تحمل کنند، با کوله باری پر از مهر، عشق، 
آگاهی و معرفت در عرصه حفاظــت از طبیعتمان تلاش 
کنند. طبیعتی که همه ما جزیی از آن هستیم و مال همه 
است. تلاشــی که برای رهایی وطن می کنیم، فقط نجات 
جان یک محیط بان از چوبه دار نیســت، بلکه مهمتر از آن 
امیدوارکردن جامعه محیط بانان از شغلی است که انتخاب 
کرده اند. عزیزانی که با سختی از منابع ما حفاظت می کنند. 
کمک به وطن برای مردم و محیط بانان پیام همراهی مردم 

را دارد و به آنها می گوید که تنها نیستند. 

سیستان وبلوچستانی ها علاوه بر همه مسائلی که دارند، به لاغری و کم وزنی معروفند. حالا اما خبرهای خوشی از این استان 
محروم به گوش می رسد. آن طور که زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفته شیوع لاغری در استان سیستان وبلوچستان از 17 به ۵.9 درصد )6۵درصد( و شیوع کم وزنی در این استان از 
2۵ به 12 درصد )۵0درصد( کاهش یافته است. به گزارش »ایرنا« او گفت: »اقدامات متعددی برای بهبود وضع تغذیه مادران 
و کودکان زیر ۵ سال در این استان اجرا شده که شامل مکمل یاری رایگان ریزمغذی ها، پایش رشد، آموزش و مشاوره تغذیه 

کودکان نیازمند مبتلا به ســوءتغذیه با توزیع سبد غذایی رایگان است.«  و حمایت هــای تغذیــه ای 

 کم وزن ها 
کم شدند

مهتاب جودکی| »وطن« تا پیش از این که به زندان بیفتد، کارش حفاظت از آب وخاک و جنگل و آهو ها بود اما چهار سال 
است که رویای درختان برای وطن، کابوس »دار« شده. او محیط بانی است که گرفتار یکی از صدها درگیری شد که هر روز 

میان حافظان محیط زیست و شکارچیان اتفاق می افتد و یکی از طرفین را مجروح می کند یا از بین می برد. 
ماجرا برای »وطن نوروزی« که 18 سال محیط بان قیر وکارزین استان فارس بوده، در مرداد داغ  سال 93 اتفاق افتاد؛ 
اتفاقی شبیه آن چه پیش از این برای »اسعد« و »غلامحسین« و »قربان محمد« در جایی از این سرزمین روی داد و آنها را 
روانه زندان کرد. آن روز هم وطن و محیط بانان همراهش متوجه حضور شکارچیان شدند، ماجرا به درگیری کشید و یک 
شکارچی، ناخواسته، کشته شد. بعد از این هفته ها و ماه ها به چوب خط کشیدن در زندان گذشت، او به قصاص محکوم 

شد و هراس مرگ و دوری از همسر و سه فرزندش، هیچ وقت رهایش نکرد. 
خانواده شکارچی متوفی بعد از این مدت بالاخره رضایت دادند اما خیلی سخت. حالا برای آزادی وطن وجه المصالحه ای 
تعیین شده که خانواده او از پس پرداختش برنمی آیند. دو سال طول کشید تا »بهمن ایزدی« از آنها رضایت بگیرد و بیفتد 
دنبال جمع کردن وجه المصالحه 750 میلیون تومانی. او می گوید: »تلاش برای رهایی وطن فقط نجات جان یک محیط  بان 
از چوبه دار نیست، بلکه امیدوارکردن تمام محیط بانانی است که این شغل را انتخاب کرده اند: حفاظت از آب و خاک و 
جنگل ها با سختی بسیار و در عوض حقوقی ناچیز.« بهمن ایزدی که مدیرعامل »گنجه پشتیبان زیست بوم« و از فعالان 
محیط زیستی شناخته شده ای است که پیش از این برای نجات اسعد تقی زاده و غلامحسن خالدی، محیط بانان محکوم 
دیگر تلاش کرده بود و توانسته بود با گفت و گو با اولیای دم رضایت بگیرد و به کمک خیران وجه المصالحه را جمع آوری 

کند. حالا در گفت وگو با »شهروند« از وطن، نیاز محیط بانان به حمایت و راه دشوار آزادی محیط بانان دربند می گوید. 

چطور به »وطن« کمک کنیم

»وطن نوروزی« محیط بان منطقه  قیر و کارزین 
استان فارس، ناخواســته باعث کشته شدن یک 
شکارچی و محکوم به قصاص شد. از چند ماهِ پیش 
شماری از ریش ســفیدان منطقه و بهمن ایزدی 
مدیرعامل »گنجه  پشتیبان زیست بوم« به دنبال 
رضایت گرفتن از خانواده  متوفی برای گذشــت از 
قصاص بوده اند. برای جلب  رضایت، 7۵0 میلیون 
تومان پــول لازم اســت که ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، 210 میلیون تومان آن را تأمین 
کرده است. مابقی مبلغ باید از طریق کمک های 
مردمی فراهم شــود. گنجه  پشتیبان زیست بوم 
که نهادی برای نیکوکاری محیط زیســتی است، 
دوستدارانِ طبیعتِ کشــور را به کمک مالی فرا 

خوانده است. 
شــما می توانید درصورت تمایل به آزادی وطن 
کمک کنید، در این باره به دوســتان و آشنایانتان 
بگویید و در تماس با شــرکت ها و مؤسسه ها، از 
آنها در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی کمک 
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به نام گنجه  پشتیبان زیست بوم

گفت وگو با بهمن ایزدی، فعال محیط زیستی که برای آزادی محیط بانان زندانی تلاش می کند

تلاش برای آزادی»وطن«  
محیط بان دربند

»وطن نوروزی«، محیط بان اهل قیروکارزین فارس  سال 93 به طور ناخواسته
 یک شکارچی را کشت و به اعدام محکوم شد

برای آزادی وطن نوروزی، وجه المصالحه ای تعیین شده که خانواده او از پس پرداختش 
برنمی آیند. دو سال طول کشید تا »بهمن ایزدی« از آنها رضایت بگیرد و بیفتد دنبال جمع کردن 

وجه المصالحه 750 میلیون تومانی

حدود 85 درصد از رانندگانی که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 
می شوند، مرد هستند و حدود 
یک سوم آنها حداکثر 30سال 

سن دارند.


